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در طول قرن بيستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهاي حقوقي و چه از نظر وقوع تغییرات سياسي 
و اقتصادي نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي در سرنوشت كشورهاي نفت‌خيز ايفاء نموده است، مسئله نفت در ايران 
مرتبط با تحولات يکصد ساله اخير است. از سال 1908 ميلادي که اولين چاه نفت در مسجد سليمان کشف شد 
تاکنون قراردادهاي نفتي بسیاری مستخرج از قوانين و مقررات متعدد، منعقد شده که همواره منشأ مناقشات حقوقی 
و... فراواني بوده است. مطالعه قراردادهای نفتی نشان‌دهنده تحولی شگرف در روند انعقاد این قراردادها درکشور 
است که با قراردادهاي امتيازي و انتقال مالکیت عین آغاز مي‌شود. اما پس از ملي شدن صنعت نفت، با تصويب 
نخستین قانون نفت در سال 1336، دوره قراردادهاي امتيازي پایان یافته و قراردادهای انتقال مالکیت منفعت یا 
اجازه بهره‌برداری)قراردادهاي مشارکتي( پا به عرصه حضور می‌گذارند. تحت تأثیر جنبش‌های ملی با تصویب 
قانون نفت سال 1353 صراحتاً انعقاد قراردادهاي مشارکتي ممنوع مي‌شود و قراردادهاي خدماتي )پيمانکاري( 
در دستور کار قرار مي‌گیرد. پس از انقلاب اسلامي، قانون نفت سال 1366 تصويب شده، لیکن قانون نفت سال 
1353 به طور کامل فسخ نمي‌شود و فقط در موارد تناقض، قانون نفت 1366 اعمال مي‌شود، در اين قانون همچنان 
روش قراردادهاي پيمانکاري يا خدماتي مجری است. در سنوات بعد با استنتاج از قوانين نفت 1353 و 1366 یکی 
از شقوق قراردادهاي خدماتی یعنی بيع متقابل نفتي در کشور رواج ميی‌ابد. در اين پژوهش با استمداد از شیوه 
توصیفی تحلیلی و بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای سير تحول قانوني و قراردادي در چند دهه اخير با عطف توجه به 

سوابق تاریخی و موازین حقوقی مورد برسي قرار گرفته است. 

امتيازي، قراردادهاي مشارکتي،  نفتي، قراردادهاي  قانونگذاري، قراردادهاي  واژگان کليدي: 
قراردادهاي خدماتي، بيع متقابل.

سال ششم
 شماره نوزدهم

بهار1393

چکیده:
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مقدمه: 

الف( تاریخ بهره‌برداری از نفت:

واژه نفت در زبان هاي متداول امروز داراي بار معنايي ويژه خود است، در زبان هاي فرانسه و 
انگليسي نفت را پترول Petrol  و پتروليوم Petroleum  مي‌خوانند كه از پيوستگي دو كلمه 
با ريشه Petros به معني سنگ و Oleum به معني روغن، واژه تركيبي )روغن سنگ( به دست 
مي‌آيد. بنابر نظر زبانشناسان كلمه‌ “نفت” ريشه در زبان اوستايي دارد چراكه در اين زبان كلمه 
Nepta به معني روغن معدني است، از آنجا كه دستور زبان عربي فاقد چهار حروف الفبايي »پ« 

»چ« »گ« »ژ« است كلمه‌“نپتا” بعدا كه به ادبيات عرب منتقل گرديد، توسط عرب زبانان به صورت 
»نفت« مورد استعمال قرار گرفته است )ذوقي، ايرج، 1387: 11(.

هرودت تاريخ‌نويس مشهور يوناني سابقه آشنايي و زمان استفاده انسان از نفت را بيش از چهار 
هزار سال پيش از ميلاد مسيح يعني شش هزار سال قبل ذكر كرده است، تقريباً همه مورخين قديمي 
از جمله “پلوتارك”، “استرابو”، “پليني” و ديگران از نفت نام برده و هر يك شرحي از كاربرد آن 

را ذكر نموده‌اند)ذوقي، ايرج، 1387: 12(.

امپراطوري قديم ایران تقريباً تمام مناطق نفت‌خيز قفقاز و بين‌النهرين در خاورميانه امروزي را در بر مي‌گرفته 
است، شاردن جهانگرد فرانسوي در سفرنامه خود مي‌نويسد كه در مازندران شاهد استفاده ايرانيان 
از نفت سياه و سفيد براي معالجه سرماخوردگي، زخم سر )كچلي( و مارگزيدگي و به ويژه درمان 
شكستگي‌هاي استخوان بوده است و همه به بركت وجود چشمه‌هاي فراوان خدادادي “طلاي سياه” 
است كه به وفور در طبيعت اين سرزمين‌ها به وديعه نهاده است. ليكن در كنار اين چشمه طبيعي 
ارزشمند، مسئوليت بهره‌برداري بهينه از اين ماده حياتي غيرقابل برگشت، توسعه منابع توليد وتبديل 
آن به محصولات مفيدتر با بكارگيري دانش امروز و رسيدن به فن‌آوري هاي پيشرفته تا تحويل آن 

به نسل هاي آينده در جهت رشد و شكوفايي استعداد فرزندان فردا بر عهده ما است.

ب( بهره‌برداری اقتصادی از نفت:

اهميت حياتي كه نفت در عصر صنعتي امروز دنيا پيدا كرده برهيچكس پوشيده نيست و تعداد 
محصولاتي كه امروزه از نفت و گاز، به خصوص در صنعت پتروشيمي تهيه و مشتق مي‌گردد ارزش 
اين ماده حياتي را نشان می‌دهد. با شروع قرن هفدهم ميلادي در اروپا استفاده از زغال‌سنگ متداول 
شد و انقلاب‌های بزرگ صنعتي در طول قرون هجدهم و نوزدهم هم مديون آن منبع بوده است. 
اما وقتي نفت به عنوان منبع انرژي مورد استفاده قرار گرفت در مقام مقايسه با زغال‌سنگ و چوب، 
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استفاده اين دو را به شدت كاهش داد زيرا بازده حرارتی بسیار بالایی داشته است به علاوه نفت 
ضايعاتي ايجاد نكرده و آلودگي هايش بسيار كم‌تر از چوب و زغال‌سنگ است)ذوقي، ايرج، 

.)15 :1387

مصرف نفت در عصر زغال‌سنگ و پيش از آن محدود به مصارف جزیي و ناحيه‌اي مي‌شد و 
استخراج نفت به روش فعلي يعني به طريق حفرچاه در نيمه دوم عصر زغال‌سنگ آغاز شد. پس 
از آنكه در نيمه دوم قرن نوزدهم اولين عمليات حفاري براي پيداكردن و استخراج نفت آغاز شد 
در محلي به نام تيتوسويل )Titusville( در ايالت پنسيلوانياي ايالات متحده آمريكا در روز 27 
اوت 1859 به نتيجه مطلوب رسيد و با تماس اولين نوك مته حفاري كلنل درك )Dreck( كه در 
عمق 69 فوت )23متري( به مخزن برخورد كرد، اولين فوران نفت از دل زمين آغاز شد)موحد. 

محمدعلی، 1357: 24(.

به اين ترتيب از همان زمان صنعت جديدي به نام »صنعت نفت« پا به عرصه وجود گذاشت، تب 
نفت بالا گرفت و هجوم عمومي براي كشف نفت شروع شد)موحد. محمدعلی، 1374: 11(.

ج( نفتی شدن ایران و آغاز تحولات سیاسی، اقتصادی، نظامی و حقوقی مرتبط با آن

در سال 1908 )سال 1287 شمسي( اولين چاه نفت خاورميانه در مسجدسليمان ايران فوران كرد 
يعني هفت سال پس از امضاء قرارداد 1901 دارسي، در این قرارداد كمپاني نفتي خارجي تعهد 
كرده بود چنانچه در مدت هفت سال عمليات كشف نفت را به نتيجه نرساند موضوع امتياز ملغي 

خواهد شد لیکن همان طور که ذکر شد در سال 1908 این چاه به نفت رسید.

اهميت حياتي نفت ايران در آنجا است كه انگلستان طي دو جنگ جهاني اول و دوم سوخت 
ناوگان دريايي خود را با نفت ايران تغذيه می نمود، چون مسايل ناشي از احداث خط لوله و 
پالايشگاه براي انتقال اين نفت به سرمايه‌گذاري كلان نياز داشت، صدور نفت توسط يك شركت 
را محال ممكن مي‌نمود، لذا صدور نفت خام از ايران را تا سال 1912 كه از طريق خط لوله‌اي به 
بندر آبادان براي نخستين بار 42 هزار تن نفت خام به خارج صادر نموده‌بود به تعويق انداخت، به 
دليل همين اهميت استراتژيك بود كه سرانجام چرچيل در سال 1914 دو ميليون سهم با حق رأي، 
در مجموع50 درصد از سهام ويليام ناكس دارسي را به دولت انگلستان منتقل كرد. در حقيقت 
دولت انگلستان به عنوان سهام‌دار جايگزين دارسي شده و آن دولت به طور رسمي وارد بازار نفت 
ايران شد؛ ورود ناخوانده‌اي كه سرمنشاء وقايع بزرگ تاريخ معاصر ايران شد. وقوع نهضت ملي شدن 
نفت ايران به سال 1329 و همچنين ظهور زمینه هایی برای انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 در 
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حقيقت پاسخ طبيعي و عكس‌العمل مردم ايران در مقابله با اين گونه زياده خواهي بيگانگان است. 
در سال 1914، در حقيقت دولت انگلستان با خريد بيش ترين سهام شركت مختلط ايران و انگليس 
مستقيماً صنايع نفتي ايران را تحت اختيار خود گرفت به طوري كه طي چهار ساله جنگ جهاني اول 
)1918-1914( نه تنها با نفت ارزان اين ملت سوخت ادوات جنگي خود را تأمين مي‌‌كرد بلكه آمار 
موجود بيان مي‌دارد آن دولت سهامدار از رهگذر فروش نفت مازاد بر نياز خود 7/5 ميليون ليره هم 
سود برد، ظرفيت پالايشگاه آبادان را از 120 هزار تُن سريعا به يك ميليون تُن رساند به طوري كه 
توليد نفت از 274 هزار تن نخستين سال شروع جنگ جهاني )سال 1914( به 897 هزار تن در سال 
1918 افزايش يافت و در سال 1933 به ظرفيت 7 ميليون تن از نفت ارزان ايران را به يغما برد)رزاقي، 

ابراهيم، 1367: 447(.

با نيم نگاهي به قراردادهاي نفتي منعقده ايران با شركت‌ها و دولت‌های خارجي از اولين قرارداد 
1901 ميلادي تا سال 1978 يعني وقوع انقلاب اسلامي به خوبي درمي‌يابيم در سراسر اين دوره 
77 ساله بهره‌برداري از منابع نفت ايران توسط دولت صنعتي غرب، مناطق وسيع نفت‌خيز كشور 
در اختيار اين قدرت‌ها قرار داشت مدت اين قراردادها چنان طولاني بود كه با عمر منابع نفتي 
مورد قرار دارد تناسب داشت و اينكه چه مقدار نفت و به چه صورت )خام يا فرآورده( و در چه 
زماني توليد و صادر شود اصولاً به دولت ایران ارتباطي نداشت و صنعت نفت كه براساس سياست 
استعماري انگليس بنيان نهاده شده بود چنان با زيرساخت هاي اقتصادي كشور بيگانه بود كه تا 30 
سال پس از اولين بهره‌برداري‌ها هنوز نفت چراغ)نفت سفيدی براي ايجاد گرما و روشنايي اماكن 
عمومي( از باكو وارد مي‌شد و رفع نيازهاي داخلي مردم وابسته به خريد اين نفت وارداتي از باكو 
بود، حال آنكه در قياس، نفت ايراني كه در جنوب به فروش مي‌رسيد بسيار ارزانتر بود. صنعت نفت 
ايران حتي پس از ملي شدن نيز در انطباق با نياز صنعتي غرب شكل داده مي‌شد و به گونه‌اي رشد 
ناموزون داشت، به طوري كه به جاي تبديل نفت خام به فرآورده‌ها و محصولات پتروشيمي براي 
ورود به بازار روز كالاهاي جهاني فقط فروش خام روزانه 6 ميليون بشكه نفت از منابع زيرزميني 
ايران را در سرلوحه برنامه‌هاي ابدي اين صنعت گرانقدر قرار داده بودند، درزماني كه كشورهاي 
فاقد اين منابع همچون كره جنوبي بدون اتكاء به درآمد نفت زيربناهاي صنايع توليدي خود را 
براي ورود به عرصه رقابت كالاي جهاني آماده مي‌ساختند فروش نفت ايران به صورت »خام« از 
يك طرف منبع تغذيه مواد اوليه كارخانجات صنعتي كشورهاي توسعه يافته را فراهم و از سوي 
ديگر نياز سيري ‌ناپذير حكومت وابسته به درآمد نفتي )حدود 20 ميليارد دلار در سال( را تأمين 
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مي‌نمود)ذوقي، ايرج، 1387: 11(.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قرارداد كنسرسيوم ملغي و در سال 1357 كليه امور صنعت نفت 
را شركت ملي نفت ايران به عهده گرفت و سياست‌هاي نفتي جديد براساس نيازهاي داخلي و نه 
نيازهاي صنعتي بيگانه شكل گرفت كه در پي اجراي آن متوسط صادرات نفت ايران در سال 1358 

به 2/9 ميليون بشكه رسيد.

در طول قرن بيستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهاي حقوقي و چه از نظر وقوع 
تحولات سياسي و اقتصادي نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي در سرنوشت كشورهاي نفت‌خيز ايفاء 
نموده است زيرا از نظر كشورهاي توليد كننده بارزترين ويژگي نفت، صدور و درآمد حاصل 
از آن است كه اين درآمد ناشي از عوامل توليدي نيست بلكه اين درآمد در حقيقت نوعي اخذ 
بهره مالكانه است كه دولت اين كشورها آن را از بازار جهاني دريافت مي‌كنند و چون اين مبالغ 
به صورت ارز پرداخت مي‌شود و دولت نيز به عنوان گرداننده اين اقتصاد تك محصولي است. 
بنابراين مصرف، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و واردات به طور روزافزوني به آن »تك محصول« وابسته 
مي‌ شود .در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي صاحب نفت مشاهده مي‌ شود كه اين تنها محصول 
توليد و فروش نقشي دوگانه را در توسعه و به خصوص اقتصاد آنان ايفا مي‌كند زيرا از يك سو 
كشور را از نياز به قرض‌هاي خارجي كه معمولا به صورت وام‌هاي كمرشكن از عوامل خارجي 
با سودهاي سنگين اخذ مي‌كنند بي‌نياز ساخته ولي از سوي ديگر به اين پشتگرمي مانع بكارگيري 
حداكثر توان ملي مي‌ شود. تجارت نفت خام از ديدگاه  ارزش پولي ده درصد از مجموع تجارت 
جهاني را به خود اختصاص داده است كه اين ميزان در قياس با ساير كالاهاي مهم تجاري همچون 
گندم كه فقط 3 تا 4 درصد سهم از كل تجارت جهاني را دارا مي‌باشد اهميت آن را در زمينه رشد 
اقتصادي و تأمين سرمايه براي كشورهاي داراي منابع نفت هرچه بيش‌تر نمايان مي‌سازد )کاتوزیان، 

محمدعلی، 1374: 54(.

عوامل فوق موجب شده است تا ضمن اینکه کشورهای دارنده نفت از منافع حاصل از فروش 
نفت منتفع شوند همیشه سایه قدرت‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی و نظامی بر کنترل و اداره امور 
کشورهای نفت خیز بیش از پیش گسترانیده شود چراکه دوام قدرت کشورهای توانمند به تأمین 
این مهم‌ترین منبع انرژی وابسته است، در این میان، درایت علمی و عملی کشورهای نفت خیز برای 
تعیین و تغییر روند بهره‌برداری از نفت می‌تواند رژیم حقوقی مستحکم تری برای این کشورها به 
ارمغان آورد از این رو، برآن شدیم روند دستیابی به دانش حقوقی کشورهای نفت خیز را با عطف 
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توجه به سابقه حقوقی قراردادهای نفتی ایران ابتدا در خود قراردادهای نفتی کشور جست وجو 
نماییم. اين پژوهش با استمداد از شیوه توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای سير تحول 
قانوني و قراردادي در چند دهه اخير کشور را با عطف توجه به سوابق تاریخی و موازین حقوقی 

مورد بررسي قرار داده است)موحد، محمدعلی، 1374: 11(.

گفتار نخست-مهم‌ترین اقسام قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران، سوابق تاریخی مربوطه و وجوه 
اشتراك و افتراق آن ها:

قراردادهاي بين‌المللي نفتي منعقد شده ايران از ابتدا تاكنون، به طور عمده به 7 دسته متمايز زير 
طبقه‌بندي می‌شوند:

• قراردادهاي استاندارد )معروف به دوران امتياز تا ملي شدن صنعت نفت ايران(

• قراردادهاي كنسرسيوم )كنسرسيوم اول سال 1333 معروف به 50-50(

• قراردادهاي مشاركت )معروف به 75-25(

• قراردادهاي خريد خدمت )معروف به پيمانكاري(

• قرارداد فروش و خريد نفت ايران )كنسرسيوم دوم سال 1352 معروف به قرارداد تجديدنظر در 
كنسرسيوم اول(

• قراردادهاي فروش مستقيم )معروف به پاياپاي(

• قراردادهاي بيع متقابل )معروف به باي‌بك(

1- قراردادهاي امتيازي 1901  

براساس اولين قرارداد به مدت 60 سال امتياز تفحص)اكتشاف(، استخراج )توليد(، حمل و نقل، 
فروش نفت و مشتقات آن، اجازه انجام كليه عمليات در سراسر كشور به جز پنج استان شمالي در 

سال 1280 به ويليام ناكس دارسي اعطا شد )بی‌نام، نشریه مشعل، 1380(.

اين قرارداد تا سال 1311 ادامه داشت و به موجب آن دولت كه مالك مخزن و ميدان نفتي است، 
مخزن را به شركت واگذار مي‌كند و شركت سرمايه‌گذاري عمليات اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري 
و بازاريابي را به عهده مي‌گيرد. در مقابل اين هزينه‌ها شركت سرمايه‌‌گذار، نفت حاصله را به فروش 
رسانده و از درآمد آن، بهره مالكانه و حق الارض و درصدي از درآمد خالص را به عنوان ماليات 
به دولت مي‌پرداخت، در اين قرارداد شركت عامل، مالكيت، حاكميت و تصدي‌گري را عهده‌دار 
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است و در طول كل دوران اين قرارداد امتيازی، شركت نفت انگليس و ايران به عنوان شركت عامل 
فعاليت مي‌كرد و طبق قرارداد دارسي 16درصد منافع خالص شركت به ايران پرداخت مي‌شد. در 
سال 1311 اين قراداد به طور يك جانبه از سوي دولت ايران لغو و يك سال بعد قرارداد امتيازي 
ديگري به جاي آن امضاء و مبادله شد كه به موجب آن مدت قرارداد از 60  سال به 92 سال تمديد شد. 
اين قرارداد امتيازي تا ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 معتبر بود، اما به موجب قانون ملي شدن، 
تمامي عمليات اكتشاف، استخراج، بهره‌برداري در اختيار دولت ايران قرار گرفت و در سال 1330 
كليه امور مربوطه به شركت ملي نفت ايران واگذار شد )بی‌نام، مجله اطاق بازرگاني صنايع و معادن 

ايران، 1382(.

در قرارداد امتيازي دولت كه مالك مخزن يا ميدان مشخصي است آن را به شركتي واگذار 
مي‌كند و شركت مذكور كليه سرمايه‌گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري، بازاريابي 
را تأمين مي‌كند. در اين نوع قرارداد مخازن نفت و گاز، توليد و كليه عمليات اعم از اكتشاف، 
بهره‌برداري، پالايش و بازاريابي در اختيار شركت عامل است. شركت عامل در مقابل به صاحب 
مخزن به دو نحو مختلف براساس امتياز بابت نفت و گاز توليدي پرداخت مي‌كند )سيف زاده، 
سيدحسين، ۱۳۷۵: 641(. يكي پرداخت حق‌الارض يا بهره مالكانه و ديگري درصدي از درآمد 
خالص در قرارداد امتيازي)Concessionary(، ذخاير نفت و گاز و 100درصد توليد متعلق به 

شركت عامل بوده و در دوره امتياز بر كليه عمليات حاكميت دارد.5

2- قرارداد كنسرسيوم اول، سال 1333 خورشيدي:

پس از ملي شدن صنعت نفت كه بر مبناي حاكميت، مالكيت و تصدي‌گري ملت بر كليه 
تأسيسات و مخازن نفتي به تصويب رسيده بود، متعاقب كودتاي 28 مرداد 1332 اين قرارداد در 
مورد بهره‌برداري از منابع نفت ايران، بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي مركب از هشت 
شركت بزرگ نفتي )5 شركت آمريكايي كه بعداً تعداد آن‌ها به هفده شركت افزايش يافت با 40 
درصد سهام، يك شركت انگليسي به نام بريتيش پتروليوم با 40 درصد سهام، يك شركت هلندي 
با 14 درصد سهام به نام شل هلند و شركت “CFP” فرانسه با 6 درصد سهام( كه متفقاً كنسرسيومي 
بين‌المللي را تشكيل داده بودند به امضاء رسيد، مدت آن 25 سال و قابل تمديد براي 3 دوره 5 ساله 
ذكر شده بود، اهم رئوس آن به شرح ذيل است؛ اولاً، واگذاري حق اكتشاف، استخراج، تصفيه و 

 - در قرارداد 1312)1933( به علت تغيير سيستم، درآمد دولت ايران عبارت بود از 4 شيلينگ انگليس به ازاي هر تن نفت صادراتي به اضافه 20% سود سهام.
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حمل و نقل در حوزه قرارداد و اعطاي حق استفاده قسمتي از اموال ودارایي موجود دراين حوزه؛ 
ثانیاً، تشكيل دو شركت به نام شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران و شركت تصفيه نفت 
ايران به عنوان شركت هاي عامل نفت ايران )كه در هلند به ثبت رسيد( و عضويت دو نفر ايراني 
در هيأت مديره هر يك از آن‌ها به منظور انجام وظايف مذكور در فوق؛ ثالثاً، تقسيم منافع براساس 
50-50 و احتساب آن بر مبناي بهاي اعلان شده نفت در خليج‌فارس، حاكميت كامل فروش و توليد 
در دست اعضاي كنسرسوم بود و طبق ماده‌اي از قرارداد درآمد ايران طوري بود كه مي‌توانست 
به معادل 4 برابر قبل از ملي شدن نفت برسد. به علاوه توافق شد 12/5 درصد قيمت اعلان شده 
مربوط به فروش نفت خام صادراتي به عنوان حق‌الارض به دولت ايران پرداخت شود؛ رابعاً، تعهد 
شركت هاي عامل نفت ايران به تأمين كليه مواد نفتي مورد نياز مصرف داخلي ايران و فروش آن به 
بهاي تمام شده به شركت ملي نفت ايران و احاله انجام عمليات غير صنعتي از قبيل بهداري، منازل، 
ساختمان، آموزش، حفاظت، حمل و نقل، خواربار، امور اجتماعي و غيره به شركت ملي نفت ايران 
و به هزينه عمومي شركت هاي عامل است. در قرارداد كنسرسيوم 1333 رقم درآمد دولت عبارت 

از 50 درصد قيمت اعلان شده منهاي هزينه توليد از هر بشكه نفت صادراتي بود.

3- قراردادهاي مشاركت:

10 سال بعد از زمان عقد قرارداد كنسرسيوم چون عده‌اي از كارشناسان نفتي از قرارداد الحاقي 
شماره 10 خرسند نبودند و انعقاد قراردادهايي به اين شكل را منطقي نمي‌دانستند لذا راه‌حل جديدي 
پيشنهاد دادند كه بتوان به موجب آن از چهارچوب قراردادهاي سنتي امتيازي عبور كرده و به 
گونه جديد قرار دادي به نام “مشاركت” رسيد. در اين گونه »قراردادهاي مشاركت« برخلاف 
قراردادهاي امتيازي سابق كه سرمايه‌گذار تمامي هزينه‌ها را تقبل مي‌كرد و مخازن نفت و گاز، 
توليد، اكتشاف، بهره‌برداري، حاكميت و فروش آن متعلق به همان سرمايه‌گذار در طول مدت 
امتياز بود و در اجراي موارد فوق شركت عاملي به وجود مي‌آورد كه عمليات امور نفت را در 
اختيار آن شركت قرار مي‌دهند و لكن دولت امتياز دهنده هيچگونه اختياري نداشت، اما در اين 
نوع قراردادهاي مشاركت، حقوق مالكانه متعلق به دولت مي‌گیرد و شركت خارجي مكلف به 
پرداخت ماليات بوده، آموزش نيروي انساني نيز به عهده او است و در حقيقت هزينه‌هاي عمليات 
اكتشافي را طرف دوم يعني شركت عامل مي‌پردازد لذا در صورت رسيدن به ميادين نفتي كه قابليت 
بهره‌برداري تجاري و توسعه را داشته باشد جزو آورده وي محسوب مي‌شود. در قرارداد مشاركتي 
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به تدريج كشور ميزبان كنترل و فعاليت‌هاي اكتشافي را در حوزه حاكميت خود به دست مي‌آورد 
يعني دراين نوع قراردادها، دولت به مثابه مالك ذخاير نفتي پروانه بهره‌برداري در توليد را به شرح 
وشرايط خاصي كه در قرارداد ذكر شده به نام شركت نفتي سرمايه‌گذار صادر مي‌كند و مقصود 
اين است كه مخازن نفت و گاز متعلق به كشور صاحب مخزن باشد ولي توليد متعلق به شركت 
عامل نفتي خارجي است. لذا دراين نوع قراردادها همچون قرارداد امتيازي آن‌ها به سرمايه‌‌گذاري 
در كليه عمليات توليد، بهره‌برداري مي‌پردازند و حاصل توليد به نسبتي كه در قرارداد معين شده 

است ميان دولت و سرمايه‌گذار تقسيم مي‌ شود )بی‌نام، مجله نفت، گاز و پتروشيمي، 1380: 37(.

اولين قرارداد مشاركت در ايران به فاصله يك ماه بعد از تصويب قانون نفت 1336 با شركت 
ايتاليايي آجيپ مينراريا)انی( منعقد شد و به موجب آن طرفين با سرمايه متساوي شركتي ايراني 
به نام شركت نفت ايران و ايتاليا سيريپ Sirip را تشكيل دادند و به سال 1337 دومين قرارداد 
مشاركت با شركت نفت پان آمريكن و شركت آيپك Ipac به وجود آمد و در سال 1343 پنج 
قرار داد مشاركت ديگر با پنج شركت نفتي به اسامي لاپكو Lapco، دوپكو Dopco، ايروپكو 
IROPCO، ايمينكوIMINCO  و اف‌پي‌سي F.P.C تشكيل شد و در سال 1344 قرارداد مشاركت 

ديگري منعقد شده است و شركت نفتي پگوپكوPEGUPCO  به وجود آمد در قراردادهاي 
مشاركت سهم ايران تا 75درصد قيمت اعلان شده منهاي هزينه از هر بشكه نفت صادراتي را شامل 

مي‌شد )اتحاد، رحيم، 1361: 70(.  

4- قراردادهاي خريد خدمت معروف به پيمانكاري:

  )ERAP(در سال 1345 اولين قرارداد خدمت بين شركت ملي نفت ايران و گروه فرانسوي إراپ
منعقد شد مضمون كلي اين قرارداد اين چنين بود كه موسسه إراپ خدمات مالي، فني و بازرگاني 
لازم را به نفع »شركت ملي نفت« انجام مي‌دهد و عمليات اجرایي به عهده شركت فرعي غيرانتفاعي 
به نام »شركت فرانسوي نفت ايران« سوفيران SOFIRAN بوده است كه شركت نفت ايران آن را 
به عنوان پيمانكار كل و انحصاري خود منصوب مي‌كند. در اين گونه قراردادها مانند قراردادهاي 
مشاركت در صورتي كه نفت به ميزان تجاري يافت نشود بازپرداخت هزينه‌ها از سوي شركت ملي 
نفت ايران ميسر نخواهد بود اما در صورت كشف ميدان به ميزان تجاري كليه هزينه‌هاي عمليات 

منظور شده و به پيمانكار مسترد مي‌شود.

منطقه عمليات عبارت بود از قسمتي از فلات قاره خليج‌فارس و همچنين قسمتي مركب از سه 
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قطعه واقع در خشكي، مجموع مساحت اوليه مناطق واگذاري حدود 230 هزار كيلومتر مربع بود 
مدت قرارداد شامل دو دوره اكتشاف و بهره‌برداري بود. دوره اكتشاف در مورد مناطق دريايي 
و زميني هر دو مورد شش سال بود و در صورت كشف ميدان يا ميادين تجاري قرارداد و براي 
هر ناحيه مورد بهره‌برداري به مدت 25 سال از تاريخ شروع توليد تجاري)يعني هنگامي كه 100 
هزار متر مکعب نفت از ميدان با اطمينان به ادامه جريان منظم نفت براي صدور فروخته و تحويل 
شده باشد( معتبر خواهد شد درصورت عدم اكتشاف ميدان در طول مدت دوره اكتشاف قرارداد 
فسخ شده تلقي مي‌شود. براساس اين قرارداد شركت ملي نفت ايران متعهد بود در مقابل خدمات 
موسسه إراپ طي مدت 25 سال از تاريخ شروع توليد تجاري در هر ميدان بين 25 تا 45 درصد نفت 
توليدي را به بهاي ويژه به موسسه مذكور بفروشد)قيمت ويژه عبارت بود از جمع استهلاك سالانه 
هزينه‌هاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري به اضافه 2% و 50 %  تفاوت بين قيمت جاري بازار و جمع 
هزينه‌ها( اين رقم 50درصد به عنوان برابري نرخ ماليات بردرآمد منظور شده بود. ضمناً در مورد 
گاز طبيعي كه همراه با نفت خام توليد مي‌شد هر مقدار كه پس از مصرف شدن ضمن عمليات و 
تامين احتياجات مصرف داخلي كشور باقي مي‌ماند طبق همان اصول مربوط به نفت خام بين طرفين 
تقسيم مي‌شد و براي اولين بار دراين قرارداد، اصلي نوين به عنوان ذخيره ملي منظور گرديد، بدين 
معني كه 50 درصد ذخايري كه كشف شود از شمول قرارداد خارج خواهد بود و با عنوان ذخيره 

ملي كنار گذاشته خواهد شد)اتحاد، رحيم، 1361: 70(.

در قراردادهاي خدمت يا پيمانكاري مانند قرارداد شركت فرانسوي إراپ بيش از 90درصد 
درآمد به ايران تعلق مي‌گرفت كه در قياس با ساير اشكال قبلي متضمن منافع بيش تري‌براي دولت 

ايران محسوب مي‌شد.

5- قرارداد كنسرسيوم دوم فروش و خريد نفت 1352 خورشيدي:

قبل از پايان يافتن مدت قرارداد كنسرسيوم كه قبلاً در سال 1333 منعقد شده بود و متأسفانه بر اثر 
مخالفت و فشار بيگانگان بر مردم ايران تحميل شد و ايران به دليل شكست نهضت ملي شدن نفت 
به ناچار تا سال 1973 ميلادي آن را پذيرفته و عمل مي‌نمود، ليكن طي دو دهه فوق تحولات زيادي 
در چگونگي عقد قراردادهاي نفتي كشورهاي همجوار به وقوع پيوسته بود كه با تأسيس سازمان 
اوپك در سال 1960 حق قيمت‌گذاري نفت را اين سازمان به كشورهاي توليد كننده به جاي 
شركت‌هاي نفتي داد و از آن تاريخ به بعد قيمت نفت خام در اجلاس‌هاي كنفرانس اوپك با توجه 
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به شرايط بازار و ميزان تقاضا و امكان توليد كشورهاي مصرف كننده تعيين مي‌شد، لذا پس از اينكه 
كنسرسيوم طرف قرارداد با ايران طبق مفاد قرارداد 1333 نواحي از مناطق قبلي مشمول را به ايران 
مسترد نموده، دولت ايران توانست با شركت‌هاي ديگري قراردادهايي با شرايط بسيار مطلوب‌تر و 
درآمد بيش‌تر به امضاء برساند و با توجه به فضاي مثبت حاكم بر جهان آن روز، توانست قرارداد 
فروش جديدي به نام قرارداد فروش و خريد نفت به مدت 20 سال و با همان شركت‌هاي بين‌المللي 
عضو كنسرسيوم تحت شرايط جديد منعقد کند، اين قرارداد كه در حقيقت نوعي تجديد نظر در 
كنسرسيوم اول بود در تاريخ 1352/5/9 به تصويب نهايي مجلسين رسيد و در نتيجه آن حاكميت، 
مديريت، مالكيت به شركت ملي نفت ايران واگذار شد، از جمله تغييرات حاصل شده مي‌توان به 
كاهش ناحيه قرارداد به ميزان يك سوم و احاله اداره پالايشگاه آبادان به شركت ملي نفت ايران و 
طراحي و برنامه‌ريزي عمليات سالانه توليد  صدور نفت اشاره نمود زيرا كه اين امور از آن پس به 
عهده شركت ملي نفت ايران گزارده شده است. در اين قرارداد قانون حاكم بر روابط طرفين، تفسير 

و تعبير قرارداد و داوري آن براساس قوانين ايران تعيين شد.

در قرارداد فروش و خريد نفت ايران به سال 1352 رقم درآمد دولت ايران از 50 درصد مذكور 
در كنسرسيوم اول تغيير يافته و به صورت 55 درصد قيمت اعلان شده منهاي رقم هزينه به اضافه 

بهره مالكانه افزايش يافت كه در مجموع درآمد دولت به 61درصدكل درآمد رسيد.

البته به زعم صاحب نظران هدف اصلي كنسرسيوم از تجديدنظر در سال 1352 این بوده است که؛ 
اولاً، چون قرارداد 25 ساله قبلي منعقده به سال 1333 در سال 1358 يعني 6 سال باقيمانده به اتمام 
مي‌رسيد در حقيقت كنسرسيوم با اين ترفند توانست 20 سال ديگر يعني از سال 1352 تا سال 1372 
قرارداد را تمديد كند. ثانياً، چون کنسرسیوم موظف شده بود كه ميزان توليد را طي اين 20 سال 
از 4 ميليون شبكه در روز به 8 ميليون بشكه در روز افزايش دهد در واقع به نوعي تسريع در نابودي 

ذخاير نفت ما نايل شده بود)اتحاد، رحيم، 1361: 70(.

6- قراردادهاي فروش مستقيم نفت )معروف به پاياپاي(:

شركت ملي نفت ايران مانند هر صاحب مخزني از ابتدا علاقه به داشتن اختيار در فروش و عرضه 
مخازن خود به صورت مستقيم داشته است در اين زمينه براي نخستين مرتبه در سال 1346 كه روابط 
با كشورهاي اروپاي شرقي توسعه يافت، اعضاي كنسرسيوم موافقت كردند كه حدود 20 ميليون تن 
نفت خام در اختيار اين شركت بگذارند تا براي مدت 5 سال در معاملات تهاتري ايران با كشورهاي 
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اروپاي شرقي استفاده شود.

در سال 1352 نيز حدود 200 هزار بشكه در روز در اختيار شركت ملي نفت ايران با توجه به 
عقد قرارداد فروش و خريد نفت 1352 قرار داده شد كه در سال هاي بعد اين سهميه ايران طي 
سال 1357 به حدود 900 هزار بشكه در روز رسيد. دليل اين افزايش نيز به اين جهت بود كه از 
سال 1355 به بعد كنسرسيوم به تعهدات خود عمل ننموده بود. لذا صادرات مستقيم شركت ملي 
نفت ايران هم از مقدار پيش‌بيني شده بيش‌تر شد اهم قراردادهاي فروش مستقيم به شرح ذيل 

است)اتحاد، رحيم، 1361: 69(:

قرارداد فروش نفت خام به هندوستان و آفريقاي جنوبي مربوط به پالايشگاه‌هاي مدرس هند و 
سالسبورگ آفريقاي جنوبي كه دولت ايران در اين پالايشگاه‌ها سرمايه‌گذاري كرده بود.

تحويل نفت خام به اسراييل و مقاديري نيز براي عبور از خط لوله ترانزيت اسرایيلي كه دولت ايران 
نيز در احداث اين خط لوله مشاركت داشت.

فروش نفت خام به 5 كشور اروپاي شرقي در چهارچوب قراردادهاي بازرگاني كه پرداخت هاي 
اين معاملات اغلب به صورت تهاتري بود.

فروش نفت خام به شركت نفت يوگسلاوي در مقابل اجراي پروژه دستگاه تقطير لاوان.

تعهدات فروش نفت خام به شركت هاي مختلف جهان در مقابل اجراي طرح هاي صنعتي از قبيل 
فولاد در بندرعباس و نيروگاه هاي اتمي.

جنگي،  هواپيماهاي  قبيل  از  جنگ  وزارت  خريدهاي  مقابل  در  خام  نفت  فروش  تعهدات 
هلي‌كوپترها و ساير ادوات جنگي.

لازم به ذكر است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران كليه قراردادهاي سابق كان لم يكن 
اعلام شد و فروش نفت خام كلاً دراختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفت)اتحاد، رحيم، 1361: 

  .)70

7- قراردادهاي خدماتي بيع متقابل نفت ايران:

در اين نوع قراردادها كه عموماً در طبقه قراردادهاي خريد خدمت دسته‌بندي مي‌شود، شركت 
سرمايه‌گذاري خارجي كليه وجوه سرمايه‌گذاري همچون نصب تجهيزات، راه‌اندازي و انتقال 
تكنولوژي را برعهده مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه 
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و همچنين سود سرمايه شركت سرمايه‌گذار از طريق دريافت محصولات توليدي صورت مي‌پذيرد.

بازپرداخت اصلي و سود سرمايه‌گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي 
صورت مي‌گيرد و پرداخت‌ها هم به صورت نقدي و هم غيرنقدي امكان‌پذير است. مهم تر‌ين 

ويژگي هاي اين گونه قراردادها به ترتيب زير است)مبصر، داریوش، 1379: 36-35(:

1- شركت‌هاي خارجي به صورت پيمانكار بوده و وظيفه تأمين همه سرمايه مورد نياز را به عهده 
دارند.

2- كليه مخارج و هزينه‌هاي پيمانكار كه در طول پروژه تقبل نموده به همراه بهره سرمايه‌هاي بكار 
گرفته شده و همچنين نرخ توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت يا گاز بازپرداخت 

خواهد شد.

3- نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري متناسب با پروژه متغير معمولاً 20درصد است و طي اقساط 
مساوي به پيمانكار بازپرداخت خواهد شد.

4- پس از پايان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه‌گذاري‌ها، پيمانكار داراي هيچ‌گونه حقي 
در ميادين نفت و گاز كشور ميزبان نخواهد بود.

5- پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه‌اندازي توليد و شروع توليد كشور ميزبان كنترل 
عمليات را بر عهده خواهد گرفت و مسوول تامين هزينه عمليات جاري خواهد بود.

6-پيمانكار خارجي در اين سرمايه‌گذ اري‌هاي مشترك فاقد سهم است.

7- پروژه‌ها فاقد خطرپذيري اكتشاف هستند زيرا همگي در مياديني كه داراي ذخاير اثبات شده 
نفت و گاز هستند به اجرا درخواهند آمد. افزون بر اين، خطرپذيري قيمت به كشور ميزبان منتقل 

شده است و دولت كشور ميزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمين كرده است.

گفتار دوم( نقاط اشتراك قراردادهاي بين‌المللي نفتي:

اصولاً‌ جوانب مشترك قراردادهاي ناشي از عوامل مشتركي است كه بدون در نظر گرفتن نوع 
انعقاد آن‌ها در پانزده مولفه زير، اين عوامل دسته‌بندي مي‌ شوند)منصوری نراقی، محمود، 1350: 

:)46

• مدت قرار داد كه به سه دوره »مقدماتي«، »اكتشاف« و »استخراج«‌ زمان‌بندي مي شود.

• انصراف: شركت هاي نفتي طي مدت زماني مشخص كه در قرارداد تصريح مي‌ شود از مناطق 
معيني كه طبق نقشه مشخص شده است چشم‌پوشي و آن مناطق را در سررسيد معين به ميزبان 
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تحويل دهند.

• حفاظت: شركت بين‌المللي نفتي در موافقت‌نامه قيد مي‌نمايد كه حداكثر كارآيي فني را رعايت 
كند و كشور ميزبان با كارشناسان خود مي‌كوشد اين نكته مهم را عملي نمايد.

• بازاريابي: غالباً چون شركت‌هاي نفتي از اعتبار و نفوذ و شناخت ساير رقبا برخوردارند اين امر 
معمولاً به همان شركت‌ها واگذار مي‌ شود.

• تعيين تكليف در خصوص مالكيت ابزار و آلات توليد بعد از پايان قرارداد.

• تضمين عملكرد: در كليه قراردادها در بندهايي معين، شركت نفتي ملزم به عملكردهايي طبق 
قانون يا توافق‌نامه مي‌ شود.

• رعايت تامين تقاضاي داخلي كشور ميزبان.

• احداث صنايع جانبي: اين امكان وجود دارد كه كشور ميزبان بخواهد تا شركت نفتي مبادرت به 
احداث صنايع جانبي مانند واحدهاي عملياتي مورد نياز، پالايشگاه و واحدهاي صنعتي ديگر بنمايد.

• سياست خريد كالا: در اغلب قراردادها شركت‌هاي نفتي عامل ملزم به تأمين كالا از منابع داخلي 
هستند و اين كالا و خدمات مي‌بايست در شرايط رقابتي تهيه شوند.

• آموزش نيروي انساني: كشور ميزبان در اغلب قراردادهاي نفتي، شركت خارجي را به آموزش 
افراد خود كه معمولاً از نيروي انساني جوان گزينش مي‌نمايد ملزم مي‌دارد.

• معين كردن سطح سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي: چون تعيين دقيق هزينه‌هاي مورد لزوم توسعه 
يك ميدان نفت و گاز امكان‌پذير نیست بنابراين هميشه سقف يا كف هزينه‌هاي سرمايه‌اي در 
قرارداد مشخص مي‌شود و در كليه قراردادها نظارت كشور ميزبان بر اين هزينه‌ها پيش‌بيني مي‌شود.

• الزامات كاري و زمان‌بندي: در غالب قراردادها حداقل تعداد چاه هايي كه بايد حفر شوند و 
ميزان عمليات اكتشافي كه در نظر است صورت گيرد تعيين و پيمانكار وظيفه دارد طي زمان مورد 

نظر و در سقف هزينه مشخص عمليات مذكور را به اتمام رساند.

• كميته مشترك: در غالب قراردادها دولت ميزبان و يا شركت ملي نفت آن كشور مي‌تواند از 
طريق كميته مديريت مشتركي كه خود تعيين مي‌كند بر چگونگي اجراي عملياتي كه شركت 

بين‌المللي نفتي عامل آن است تأثيرگذار باشد.

• انتشار اطلاعات: به منظور اعمال كنترل بر عملكرد شركت نفتي كشور ميزبان در قرارداد به طور 
معمول مواردي را ذكر مي‌نمايد كه شركت نفتي را ملزم به ارایه كليات اطلاعات كسب شده طي 
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عمليات مي‌کند.

• مرجع حل اختلاف: طرفين به هنگام امضاء قرارداد طي ماده‌اي عموماً‌ در قراردادهاي نفتي معين 
مي‌كنند كه درصورت بروز اختلاف در برداشت از مفاد اين قرارداد و يا عدم حسن اجرا و پاي‌بندي 
هر يك به اجراي تعهدات مندرج در قرارداد چه قانوني حاكم بوده يعني »قانون پايه« را انتخاب 
مي‌نمايند و به چه مرجعي يعني آيا به محاكم كشور ثالث و يا »داوري بين‌المللي« و يا »حكميت« 
مراجعه نمايند. درج موارد فوق در اغلب قراردادهاي متداول نفتي امروزه مدنظر دولت‌هاي ميزبان 
بوده و دقت نظر و پيش‌بيني نكات تضمين‌كننده منافع ملي توسط دولت‌ها است كه ارزش حقوقي 

يك قرارداد بين‌المللي نفتي را معين مي‌سازد)مبصر، داریوش، 1379: 36-35(.

گفتار سوم( نقاط تمايز قراردادهاي بين‌المللي نفتي:
آنچه يك قرارداد را از ساير قراردادهاي مشابه متمايز مي‌سازد اختلاف ساختارها است كه به طور 
خلاصه پنج دسته 1- ساختارهاي مالكيتي 2- ساختارهاي عمليات و مديريت 3- ساختارهاي انتقال 
فناوري 4- ساختارهاي تقسيم منافع 5- ساختارهاي خطرپذيري را مي‌توان به عنوان وجوه اختلاف 

قراردادها با همديگر ذكر کرد. 
در تاريخ صنايع نفت گرايش به سمت عقد قراردادهاي خريد خدمات پيمانكاران بيش از پيش 
مد نظر مسئولين اين صنايع بوده، از جمله اين قراردادها »بيع متقابل« است كه جزء اين دسته از 
قراردادها دسته‌بندي مي‌ شود. »قراردادهاي پيمانكاري خريد خدمت« اولين بار در صنعت نفت 
ايران با  انعقاد آن در سال 1345 تحت عنوان »إراپ« سرفصل تازه‌اي را نه تنها در تاريخچه حقوقي 
نفت ايران بلكه با روي‌آوردن ساير كشورهاي نفت‌خيز به تبعيت از ايران گشود به لحاظ اهميت نوع 
جديد اين گونه قرارداد كه پس از انقلاب اسلامي در صنعت نفت ايران در چارچوب بيع متقابل 
متداول شده است به لحاظ هر چه مفيدتر بودن قياس و رعايت اختصار رئوس مطالب زیر در مورد 
قراردادهای بیع متقابل آورده شده است لازم به يادآوري است كه قراردادهاي مشاركت در توليد 
پيش از انقلاب اسلامي در صنعت نفت كشورمان منعقد مي‌شد و فقط نوع دوم يعني قراردادهاي 
نفتي بيع متقابل كه به دليل جديد بودن، سوالات بسياري را نيز در اذهان عموم فراهم آورده است 

رايج مي‌باشد)مبصر، داریوش، 1379: 36-35(.

گفتار چهارم( جستاری در قراردادهای بیع متقابل از منظر تقنینی و حقوقی:

 در قراردادهای بیع متقابل، کالا و خدمات صادر شده و کالاهایی که متقابلاً بازخرید می‌شوند 
در یک فرایند تولیدی به یکدیگر مرتبط هستند. در این قراردادها یک شرکت خارجی متعهد 
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می‌شود تا از طریق عرضه ماشین آلات، مواد، تکنولوژی، دانش فنی و دیگر کمک‌های فنی، مالی 
و اقتصادی به کشور وارد کننده کمک کند تا یک واحد اقتصادی و تولیدی راه اندازی نماید و 
در مقابل موافقت می‌کند تا هزینه خود را از طریق بازخرید محصولات حاصل از پروژه مورد نظر 
مستهلک نماید. مهم‌ترین این تسهیلات عبارتنداز: ماشین آلات، مواد، فناوری، دانش فنی، سخت 
افزارهاو نرم افزارهای کامپیوتری، علایم و نام‌های تجاری و سایرمجوزهای تولید. سایت اینترنتی 

بیزنس دیکشنری بیع متقابل را چنین تعریف می‌کند:
A provision in a contract under which the seller agrees to repurchase the 

property at a stated price upon the occurrence of a specified event within 

a certain period of time.

تجارت متقابل مجموعه ای از روش‌های تجاری است که در آن صادر کننده یا وارد کننده تعهد 
می‌نماید تا در ازاء کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار )یا وارده از کشور فروشنده(کالا یا 

خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری )یا صادر (نماید.

همچنین طبق ماده 2 آیین نامه بیع متقابل غیر نفتی مصوب 79، این واژه چنین تعریف شده است:

» بیع متقابل یا معاملات دو جانبه به مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی اطلاق می‌شود که به موجب 
آن سرمایه‌گذار تعهد می نامید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی )نقدی و غیر نقدی( را برای تأمین 
کننده کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات 
جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی و خدماتی در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد و 
باز پرداخت تسهیلات شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی 

سرمایه پذیر دریافت کند «.

الف( انواع تجارت )بیع( متقابل:

بیع متقابل در ابعاد حقوقی و عملی و یا برحسب رویه موجود اقسام متفاوتی دارد که ذیلاً به 
مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:

نخست؛ معامله تهاتری )پایاپای(: یکی از اقسام بیع یا تجارت متقابل است که در آن مبادله مستقیم 
کالاها و خدمات درازاء کالاها و خدمات دیگر میان دو طرف و بدون مبادله پول صورت می‌گیرد.

دوم؛ خرید متقابل: نوعی از تجارت متقابل است که در آن صادر کننده کالاها یا خدمات به 
یک کشور متقابلاً کالاها یا خدماتی را از همان کشور خریداری می‌نماید. این خرید شامل دو 
معامله مستقل است: قرارداد اول)در خرید متقابل(مانند قراردادهای معمولی فروش بین المللی 



21 چالش های سیاسی اقتصادی و تحولات حقوقی در قراردادهاي نفتی ایران

است که طبق آن فروشنده کالا را به خریدار تحویل می‌دهد و بهای آن را نقداً به یک ارز مورد 
توافق دریافت می‌دارد. قرارداد دوم مربوط به الزام فروشنده اولیه به خرید از کشور دیگر است 

که معمولاً کمی وسیع‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود.

سوم؛ معامله جبرانی: شیوه‌ای از تجارت متقابل است که در آن وارد کننده تمام یا بخشی از 
قیمت کالای خریداری شده را به شکل کالا به صادر کننده پرداخت می‌کند.

چهارم؛ معامله بای بک: این معامله شکلی از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانجات 
ماشین آلات،تجهیزات تولیدی و یا تکنولوژی در ازاء تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم 
این تسهیلات به فروشنده صورت می‌گیرد.اصولاً این قرارداد شبیه سرمایه‌گذاری خارجی بوده 

و نوعی انتقال تکنولوژی محسوب می‌شود.

پنجم؛ معامله افست: نوعی از تجارت متقابل است که در آن صادر کننده تجهیزات )غالباً 
هواپیمایی ونظامی( تعهد می‌نماید که قطعات مورد استفاده در این تجهیزات یا محصولات 

دیگر را ازکشور وارد کننده خریداری نموده یا موجبات خریداری آن‌ها را فراهم سازد.

ششم؛ مبادله انتقالی: مبادله انتقالی انتقال مازاد در حساب‌های تجاری مربوط به موافقتنامه‌های 
تهاتری دو جانبه است که از طرف بستانکار این حساب‌ها به شخص ثالث در ازاء دریافت ارز 

معتبر صورت می‌گیرد.

ب( محاسن قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت:

در این قراردادها 1- سهم دولت از درآمدهای پروژه بسیار بالاتر از اشکال دیگر قرارداد است 
و حق حاکمیت و مالکیت کشور میزبان نیز حفظ می‌شود. این سهم اغلب بیش از ۹۰ درصد 
بوده است؛ 2- عمر کوتاه قرارداد به معنی حضور کم‌تر خارجی هم هست؛ 3- در میادینی که 
میزان تولید طی مدت بسیار کوتاهی به نقطه اوج خود می‌رسد و عملیات تولیدی را طی مدت 
کوتاهی می‌توان به شرکت ملّی نفت واگذار کرد، می‌تواند شیوه مناسبی تلقی شود، اما در میادینی 
که به توسعه مرحله به مرحله نیاز دارند، باید قراردادها به صورت چند مرحله‌ای امضاء شود؛ 4- 
درصورتی که قیمت نفت در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد، حجم منافع پیمانکار خارجی 
از درآمدهای حاصل از طرح به صورت واقعی کاهش خواهد یافت؛ 5- شیوه پاداش و تنبیه، که 
در قراردادهای اخیر بیع متقابل لحاظ شده است، می‌تواند انگیزه‌های پیمانکار را افزایش دهد، اما 
لزوماً افزایش انگیزه، این نوع قرارداد را با دیگر شیوه‌های قرارداد برابر نمی‌کند؛ 6- قراردادهای
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 بیع متقابل، دستیابی به بازدهی و سهم بیش‌تر از منافع ناشی از توسعه میادین را نسبت به سایر 
اشکال قرارداد برای کشور ممکن می‌سازد.

ج( معایب قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت: 

اهم معایب این نوع از قراردادها را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود؛

بیع متقابل طرف خارجی هیچ گونه مسوولیت یا تعهدی  نبودن تولید: در قرارداد  صیانتی 
نسبت به دوره طولانی پس از قرارداد را نمی‌پذیرد. 

کوتاه بودن مدت قرارداد: برخی مخالفین ،بزرگ‌ترین اشکال قراردادهای مورد بحث را 
بهره‌برداری رسید  به  پروژه  این که  از  بعد  پیمانکار  به گونه‌ای که  دوره کوتاه آن می‌دانند 
علیرغم طولانی شدن پرداخت‌هایش، دیگر نظارتی به کار میدان ندارد و این امر باعث می‌شود 

به تجربیات پیمانکار اضافه نشود.

عدم انعطاف قرارداد: یکی دیگر از نارسایی‌هایی که برای بیع متقابل ذکر می‌شود ساختار 
سخت و پیچیده آن است زیرا این قراردادها عملاً درحوزه‌های کشف شده، آن هم فقط جهت 
عملیات توسعه و استخراج یک فاز مشخص بکار می‌روند و همخوانی چندانی با قراردادهای 
اکتشاف و به ویژه عملیات توسعه چند فازی یا مرحله به مرحله ندارند. همچنین این قراردادها 

معمولاً بدون مطالعه قبلی و اطلاع از نیاز مخازن منعقد می‌شوند.

بالا بودن نرخ بازگشت سرمایه: اگر پروژه در زمان مقرر تحویل شرکت ملی نفت شده و شروع به 
تولید و فروش نفت نماید، بازپرداخت کلیه هزینه‌ها به پیمانکار از همین محل انجام می‌شود.

گفتار پنجم( جستاری در لزوم‌گذار از قراردادهای بیع متقابل و استمداد از 
شیوه‌های نوین قراردادی:

تجربه یکصد ساله و تحولات سیاسی، اقتصادی، حقوقی، علی الخصوص تحریم‌های اقتصادی 
تحمیلی به کشور نشان داده است که درصورت اتخاذ تدابیر حقوقی مناسب در زمان انعقاد 
قراردادهای نفتی می‌تواند ضمن حفظ اقتدار کشور متضمن امنیت اقتصادی کشور نیز باشد، در 
همین رابطه پس از شکل گیری و شروع به کار دولت تدبیر و امید زمزمه‌هایی در زمینه تغییر در 
شیوه انعقاد قراردادهای حوزه انرژی به ویژه نفت و گاز به گوش می‌رسد، به نظر می‌رسد عمده 
علت این تغییر دیدگاه حاصل از تجربیات مربوط به انعقاد قراردادهای سابق باشد، چراکه در 
زمان تحریم‌های اقتصادی بیش از پیش نقاط ضعف این قراردادها نمایان شد برای تعمق بیش‌تر 
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در این رابطه به دیدگاه‌های موافقان و مخالفان ادامه روند قراردادهای بیع متقابل می‌پردازیم:  

ماهیت بیع متقابل:

از نقطه نظر مفهوم و ماهیت بیع متقابل پس از قیاس آن با سایر نهادها می‌توان عنوان کرد که 
این بیع در عرف حقوقی و قراردادی با برگردان Buy-Back به بیع متقابل معروف شده در غیر 
این صورت بیع متقابل همان طور که از نام آن پیدا است در یک صورت ساده از دو قرارداد 
تشکیل شده است. اما در عمل و موارد بسیاری از چندین قرارداد تشکیل شده که به وسیله 
یک پروتکل به هم پیوند خورده‌اند مشتمل بر قرارداد اصلی، قرارداد فرعی، پیمانکاران اصلی، 
پیمانکاران فرعی، قرارداد فاینانس، بیمه و... که همگی تشکیل دهنده قرارداد بیع متقابل است 
با استفاده از متون قانونی و قراردادی و حقوقی، قرارداد بیع متقابل ایرانی این چنین تعریف شد: 

»بیع متقابل قراردادی است که به موجب آن شرکت نفتی خارجی حسب مورد، کلیه هزینه‌های 
مربوط به سرمایه‌گذاری، اعم از تأمین مالی پروژه، خرید تجهیزات، نصب، راه اندازی و کلیه 
هزینه‌های مربوط به استفاده از نیروی انسانی و هزینه‌های عملیاتی تا مرحله اکتشاف یا توسعه 
میادین نفتی یا گازی خاص را به عهده می‌گیرد و در مقابل شرکت داخلی )شرکت ملی نفت( 
توافق می کند که کلیه خدمات پیمانکار اعم از هزینه ها، حق الزحمه و سود سرمایه گذاری از 
طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله از همان میدان به پیمانکار طرف قرارداد یا از طریق 
تخصیص عواید حاصل از سهم گاز یا نفت طرف قراردادکه توسط شرکت ملی نفت ایران به 

طرف‌های ثالث فروخته شده را طی اقساط معینی و در مدت زمان معلوم جبران نماید «.

با این تعریف می‌توان به جرأت عنوان کرد قرارداد بیع متقابل از جمله اقسام تجارت متقابل 
است که هم ویژگی‌های خاص خود را دارا است و هم با سایر اقسام تجارت متقابل، وجوه 
افتراق و اشتراک دارد. بیع متقابل با هیچکدام از اقسام عقود معین در حقوق داخلی و فقه همانند 
عقد جعاله مطابقت ندارد و باتوجه به مفاد قراردادی، از جمله قراردادهای پیمانکاری و خدمت 
است که می‌توان آن را با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها تطبیق داد. بیع متقابل به 
عنوان نهادی نوین دارای ماهیتی خاص است که برای قراردادهای خدماتی با اوصاف خاص و 

توافق‌های جانبی برگزیده شده است.
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دیدگاه مخالفان قرارداد‌های بیع متقابل: 

نخستین استدلال این گروه فقدان انگیزه کافی پیمانکار برای استفاده بهینه از مخزن و عدم رعایت 
تولید صیانتی است. از آن جا که پیمانکار در تولیدات حاصل از مخزن سهیم نیست، انگیزه کافی 
برای استفاده بهینه و مدیریت کارآمد مخزن ندارد که در این صورت ممکن است تولید صیانتی که 
عبارتست از تولید بهینه از مخزن در طول عمر میدان نفتی، رعایت نشده و فراموش شود. این گروه 

جایگزین مناسب قراردادهای بیع متقابل را قراردادهای مشارکت در تولید می‌دانند. 

همچنین کوتاه بودن مدت قراردادهای بیع متقابل و غیرقابل انعطاف بودن قراردادهای بیع متقابل 
نیز از نقاط ضعف آن‌ها محسوب می‌شود، چراکه پیش از آنکه پیمانکار تعهدات قراردادی خود را 

آغاز نماید، مبلغ کل قرارداد معین است و تجدید نظر در این مبلغ بسیار سخت است. 

نکته مهم دیگر که بسیار بحث برانگیز است، کم بودن ریسک پیمانکار است، بدین ترتیب که 
بیش‌تر قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران در مورد توسعه میادین و مخازن می‌باشد 
و شرکت پیمانکار خارجی تنها برای رساندن میزان تولید تا سقف معینی که در قرارداد می‌آید وارد 
عمل می‌شود و هیچ گونه ریسکی نه در زمینه اکتشاف و نه در سایر زمینه‌ها متحمل نمی‌شود و این 
یکی از بزرگ‌ترین ایرادهای این قرارداد است. درنهایت، بالا بودن نرخ بازگشت سرمایه، عدم 
آموزش و انتقال تکنولوژی نیز از دیگر معایب این روش است. عملاً به لحاظ عدم وجود انگیزه و 
مشوق لازم و نیز به علت کوتاه بودن مدت قرارداد، انتقال دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته محقق 
و میسر نشده است و از این حیث قراردادهای بیع متقابل مزیتی بر قراردادهای مشارکت درتولید 

ندارند.

دیدگاه موافقان قراردادهای بیع متقابل:

در نقطه مقابل، موافقان قائل به حفظ حاکمیت و منافع ملی و عدم مالکیت پیمانکار خارجی بر 
مخازن نفتی هستند، در قراردادهای بیع متقابل مالکیت 100درصد کشور و دولت نسبت به نفت و 
گاز موجود در سفره‌های زیرزمینی کاملاً حفظ می‌شود و در هیچ یک از عملیات پروژه، پیمانکار 
مالکیتی بر مخازن پیدا نمی‌کند. مضافاً، کوتاه بودن مدت قرارداد به زعم این گروه از مزایای 
آن است، به نظر موافقان، کوتاه بودن مدت قرارداد به معنی کوتاه بودن مدت حضور پیمانکاران 

خارجی و بالطبع جلوگیری از سوء استفاده ایشان است. 
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انتقال تکنولوژی و دانش فنی و آموزش نیروهای داخلی نیز به نظر این گروه نکته مثبتی است، 
موافقان عقیده دارند که انعقاد این قراردادها باعث انتقال دانش فنی روز و تکنولوژی پیشرفته به 
داخل کشور می‌شود. این گروه دسترسی به سرمایه گذاری‌های خارجی و عدم تضمین دولت را 
از نکات مثبت بیع متقابل می‌دانند، در ابتدای امر، با انعقاد قراردادهای بیع متقابل دولت بدون هیچ 
هزینه‌ای صاحب یک مخزن توسعه یافته می‌شود که می‌تواند از آن بهره‌برداری نموده و هزینه‌های 
پیمانکار را بازگرداند و از این لحاظ قراردادهای بیع متقابل که امکان دسترسی به چنین ساز و کاری 

را فراهم می‌سازند بسیار مناسب است.

نداشتن ریسک برای دولت از دیگر مزایای بیع متقابل معرفی شده است، موافقان قراردادهای 
مزبور عقیده دارند که قراردادهای بیع متقابل هیچ گونه ریسکی را به دولت تحمیل نمی‌کند، چرا 

که به عنوان نمونه در تبصره 3 آیین نامه اجرایی شیوه قراردادهای بیع متقابل سال 84 آمده است:

» درصورتی که عملیات اکتشاف به کشف میدان تجاری در منطقه مذکور در قرارداد منجر نشود 
قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت «.

شایان ذکر است یکی از محدودیت‌های عمده‌ای که قانونگذار به کارفرما تحمیل نموده و مالاً بی رغبتی 
آنان را به همراه دارد این است که اگر میادین نفتی به فاز تولید نرسند، همه هزینه‌های صورت گرفته 
پیمانکار بدون جبران باقی می‌ماند. این نکته درقوانین و آیین‌نامه‌های مختلف بارها اشاره شده است 
که در اینجا به دو نمونه از آن اشاره می‌شود: الف(آیین نامه اجرایی شیوه قراردادهای بیع متقابل 

مصوب 1384/4/15 هیأت دولت در تبصره 3 ماده 8 مقرر می‌دارد: 

»... درصورتی که عملیات اکتشاف به کشف میدان تجاری در منطقه مذکور در قرارداد منجر 
نشود قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت«. 

ب(قانون برنامه چهارم توسعه.

البته محدودیت‌های یاد شده بیش‌تر در قراردادهای بیع متقابلی که به منظور شناسایی و اکتشاف 
منعقد می‌شوند و درایران بسیار کم است بروز میی‌ابد، از محدودیت‌های قراردادی که قانون‌گذار 
در قوانین ومقررات بر شیوه‌های سرمایه گذاری از جمله بیع متقابل تحمیل نموده است؛ تعیین سقف 

هزینه سرمایه ای قرارداد است.

تنگناها و محدودیت اجرایی قراردادهای بیع متقابل، مستلزم بازنگری در آن

به زعم صاحبنظران، این نوع قراردادها محدودیت‌ها و تنگناهای زیر را نیز به همراه دارند
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• تعیین سقف قرارداد مطابق ماده 18 قرارداد نمونه، که چنانچه در مراحل اجرایی هزینه‌ها از سقف 
معلوم تجاوز کند شرکت ملی نفت ایران چنین هزینه‌هایی بازپرداخت آن‌ها را تقبل نخواهد کرد.

• عدم اعمال سیستم پاداش و مجازات در زمان اجرای قرارداد. 

• مسوولیت محدود پیمانکار نسبت به تولید، تأسیسات، خطوط لوله فقط به دوره راه اندازی و 
تحویل در مدت 21 روز از 28 روز.

• عدم رعایت تولید صیانتی در دوره عملیات توسعه و تولید به دلیل کوتاه بودن مدت قرارداد.

• مشکلات مربوط به نحوه تعامل و همکاری با سازمان‌های ذیربط مثل محیط زیست و... 

• تغییرات فنی در زمان اجرای عملیات و تبعات و آثار مالی آن و مسوولیت طرفین.

نتیجه‌گیری:

در طول قرن بيستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهاي حقوقي و چه از نظر وقوع 
تحولات سياسي و اقتصادي نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي در سرنوشت كشورهاي نفت‌خيز ايفاء 
نموده است، مسئله نفت در ايران مرتبط با تحولات يکصد ساله اخير است. از سال 1908 ميلادي که 
اولين چاه نفت در مسجد سليمان کشف شد تاکنون قوانين و قراردادهاي نفتي متعددی مستخرج از 
اين قوانين، شکل گرفته است. این قراردادها همواره منشأ مناقشات فراواني بوده است. مطالعه تاريخي 
در قراردادهاي نفتي مؤيد آن است که قراردادهاي نفتي چهره اي از معارضه منافع شرکت هاي نفتي 
خارجي با منافع ملي دولت ميزبان است. چهره اي که امروزه به سمت مشارکت در تقسيم منفعت و 

يا توزيع متناسب منفعت سير قهري داشته است )ایرانپور، فرهاد، 1386(.

روند انعقاد قراردادهای نفتی ایران نشان‌دهنده تحولی شگرف در شیوه و بنیان حقوقی این قراردادها 
درکشوراست که با قراردادهاي امتيازي و انتقال مالکیت عین آغاز مي‌شود. اما پس از ملي شدن 
صنعت نفت، با تصويب نخستین قانون نفت در سال 1336، دوره قراردادهاي امتيازي پایان یافته و 
قراردادهای انتقال مالکیت منفعت یا اجازه بهره‌برداری)قراردادهاي مشارکتي( پا به عرصه حضور 
می‌گذارند. تحت تأثیر جنبش‌های ملی با تصویب قانون نفت سال 1353 صراحتاً انعقاد قراردادهاي 
مشارکتي ممنوع مي‌شود و قراردادهاي خدماتي )پيمانکاري( در دستور کار قرار مي‌گیرد. پس از 
انقلاب اسلامي، قانون نفت سال 1366 تصويب مي‌شود، لیکن قانون نفت سال 1353 به طور کامل 
فسخ نمي‌شود و فقط در موارد تناقض، قانون نفت 1366 اعمال مي‌شود، در اين قانون همچنان 
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روش قراردادهاي پيمانکاري يا خدماتي مجری است. در سنوات بعد با استنتاج از قوانين نفت 1353 
و 1366 یکی از شقوق قراردادهاي خدماتی یعنی بيع متقابل نفتي در کشور رواج ميی‌ابد. 

از آنجا که صنعت نفت ايران براي توسعه بخش هاي پايين و بالادستي، نياز به سرمايه‌گذاري 
)حدود 50 ميليارد دلار تا سال1400( دارد. گرچه با قيمت هاي بالاي نفت در شرايط كنوني بخشي 
از اين منابع مالي از فروش نفت قابل تأمين است، اما به هر حال، استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي 
به منظور جذب تكنولوژي و تسريع برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري نيز ضروري به نظر مي‌رسد. طي يك 
دهه اخير، ايران تلاش كرده است كه با معرفي قراردادهاي بيع متقابل، بخشي از سرمايه مورد نياز 
و تكنولوژي مناسب را به خدمت صنعت نفت بگيرد. همان طور که اشاره شد، در اين قراردادها، 
پرداخت هاي مربوط به سرمايه گذاري و سود سرمايه گذاري طي يك دوره كوتاه، از محل فروش 
توليدات آن پروژه انجام مي‌پذيرد. مهم ترين مسأله در معاملات بيع متقابل، توصيف ماهيت حقوقي 
قراردادي است كه در اين زمينه منعقد مي‌شود. بيع متقابل با نهادهاي حقوقي همچون بيع، معاوضه، 
شركت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تمليك و صلح تشابهاتي دارد)ایزدی‌فرد، علی‌اکبر، 1389(.

به عنوان يك اصل اوليه بايد پذيرفت كه هيچ قراردادي به خودي خود خوب يا بد نيست و 
قرارداد تنها چهارچوب و ظرفي براي تقسيم منافع ناشي از يك همكاري مشترك است. از نظر 
اينكه چه نوع قراردادي تحت چه شرايطي بتواند منافع طرفين قرارداد را تأمين كند و ظرف قرارداد 
با چه مظروفي‌پر شود، به عوامل متعددي بستگي دارد. علاوه بر اين هر قرارداد داراي نقاط قوت و 
ضعف متفاوتي است و از جهاتي منافع يك طرف يا طرفين را بيش‌تر يا كم‌تر تأمين خواهد كرد. 
همچنين بايد توجه داشت كه كمپاني هاي نفتي وكشورهاي ميزبان با توجه به شرايط متفاوت به شيوه هاي 
مختلف عقد قرارداد علاقه نشان مي‌دهند. اما اين گرايش عمومي لزوماً به معناي آن نیست كه شيوه 
انتخابي به طور قطع بهترين شيوه است. در هر حال، از نظر كمپاني‌هاي نفتي احتمالاً يك قرارداد 
مشاركت در توليد و سطوح هزينه و ماليات اندك به همراه سهم قابل توجهي از مشاركت در سود 
بسيار جذاب به نظر مي‌رسد. درحالي كه موافقت‌نامه امتيازي با نرخ بالاي ماليات و سود براي كشور 
ميزبان به رغم ذهنيت غلطي كه اين شيوه از قرارداد را مطلوب ترين شيوه براي خارجيان تلقي مي‌نمايد، 
امروزه فاقد جذابيت كافي است. با اين وجود چارچوب‌هایي كه شركت هاي خارجي ترجيح مي 
دهند، لزوما انتخاب نمي‌شود و اگر چه قراردادهاي مشاركت در توليد موارد استفاده‌اي بيش تري‌دارد 
ولي ساير اشكال قرارداد به فراخور نياز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. البته ريسك، عامل تعيين‌كننده‌اي در 
انگيزه طرفين قرارداد بازي مي‌كند. كشف نفت، يك فعاليت بسيار‌پر ريسك است. در كشورهاي 
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عضو اوپك كه ريسك اكتشاف كم‌تر است، شركت هاي خارجي، قراردادهاي مشاركتي را 
ترجيح مي‌دهند. اما در كشورهايي كه ريسك اكتشاف بالا است، مطمئناً يك قرارداد امتيازي 
براي خارجيان مطلوب ترين شكل ممكن است. در مقابل براي كشور ميزبان، قراردادهاي خدماتی 
ريسك پذير بهترين نوع قرارداد است، چراکه در قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري، شرايطي 
كه رضايت طرفين را تأمين مي‌كند، دشوار است. در اين ميان قراردادهاي بيع متقابل كه شكل 
خاصي از قراردادهاي خريد خدمت هستند، داراي انعطاف پذيري و جامعيت بيش تري‌نسبت به 
ساير قراردادها است. اما شيوه پيچيده عقد قرارداد و الزامات متعددي كه در اين شيوه از قرارداد، 
توسط كشور ميزبان پيشنهاد مي‌شود، يكي ديگر از عواملي است كه باعث مي‌شود خارجيان شيوه 
مشاركت در توليد را ترجيح دهند. درحالي كه قراردادهاي بيع متقابل اين موقعيت را از ايشان مي 

گيرد)مبصر، داریوش، 1381: 65-34(.

در هر حال زمزمه‌ها در دولت یازدهم حاکی از آن است که سیستم فعلی قراردادهای بیع متقابل 
که به شرکت‌های خارجی اجازه نمی‌دهد در پروژه‌های نفتی ایران سهامی داشته باشد، تغییر خواهد 
یافت. تغییر شکل قراردادهای نفتی گام مهمی برای ایران به شمار می‌رود، چرا که ایران منبعث از 
تجربیاتی که در دوران استعمار به دست آورده است، به صورت سنتی با هرگونه مالکیت خارجی 
ثروت‌های گسترده نفتی و گازی‌ مخالف بوده است. اما تحریم‌های آمریکا و اروپا موجب شده 
است که تولید نفت ایران که یکی از منابع اصلی درآمد اقتصادی این کشور است با مشکل مواجه 
شود. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، در ماه سپتامبر، تولید نفت ایران به 2.58 میلیون 
بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح تولید از سال 1989 )یعنی میزان جنگ ایران و عراق( 
تاکنون است، ایران در اوایل سال 2011 و پیش از وضع تحریم ها، روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت 
تولید می‌کرد. همه عوامل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و در رأس آن‌ها تحریم‌های اقتصادی چند 
ساله اخیر بستر ساز شکل‌گیری چنین تحول عمیقی در دیدگاه نفتی کشور شده است، امید می‌رود 
این تغییر نگرش با طی فرآیند کارشناسی و علمی دقیق و در راستای منافع کشور باشد، بر این اساس 
بهره‌گیری از توان و دانش متخصصین صنعت نفت و حقوقدانان مسلط در عرصه قراردادهای نفت 
و گاز برای ارایه شیوه‌های نوین و مترقی قراردادهای حوزه نفت و گاز که با استمداد از تجارب 

گذشته و دستاوردهای حقوقی جلوه ای بومی نیز داشته باشد، ضروری است.
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